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بیــراه نیســت اگــر بگوییــم هــادی حجازی‌فــر خیلــی شانســی و اتفاقــی بــه 

ســینمای ایــران معرفــی شــد و پــس از آن اتفاقــات جالبــی را رقــم زد. او یــک 

تئاتــری باســابقه بــود کــه بــه دلیل شــباهتش با شــهید احمد متوســلیان برای 

بــازی در فیلــم »ایســتاده در غبــار« انتخــاب شــد؛ فیلمــی کــه بازیگــر نقــش 

ــترهای  ــری پوس ــوژه یک‌س ــت و س ــی نداش ــچ دیالوگ ــد در آن هی حاج‌احم

متحــرک در آتلیــه نوســتالژیک محمدحســین مهدویــان بــود. امــا بلافاصلــه 

ســال بعــد در ســری اول فیلــم »ماجــرای نیمــروز« چهــره دیگــری از حجازی‌فر 

دیــده شــد. او حــرف زد و خیلــی هــم خــوب از پــس ایــن کار بــر آمــد. حــالا 

یــک تیــپ بســیار دوست‌داشــتنی بــه ســینمای ایــران معرفــی شــد کــه شــاید 

شــبیه نقــش اصغــر نقــی‌زاده در فیلــم آژانــس شیشــه‌ای بــود؛ همان بســیجی 

موتــوری کــه وارد آژانــس شــد تــا بــه قــول خــودش در رکاب حاج‌کاظــم باشــد. 

تیپــی کــه مطابــق آنچــه از او در واقعیــت می‌شناســیم، ابــدا درونگــرا و اهــل 

ــم تیپــی را به‌وجــود آورد  ــا همیــن فیل ــر ب ســکوت نیســت. هــادی حجازی‌ف

کــه در فیلم‌هــای متعــدد بعــدی هــم تکــرار شــد. جایــی کــه او در ســری اول 

ماجــرای نیمــروز اصــرار می‌کنــد تــا بــه منــزل موســی خیابانــی حملــه کننــد و 

نهایتــا تهدیــد می‌کنــد کــه اگــر ایــن کار انجــام نشــود بــه جبهــه بــاز می‌گــردد 

ــان  ــرای مخاطب ــن ب ــه نمکی ــک لحظ ــا ی ــد، نه‌تنه ــح کن ــش را فت ــا قله‌های ت

خلــق شــده، بلکــه بــا بخــش قابــل توجهــی از شــخصیت تکرارشــونده هــادی 

ــا  ــی؛ ام ــرا، عصب ــویم؛ برونگ ــنا می‌ش ــف آش ــای مختل ــر در فیلم‌ه حجازی‌ف

ــه  ــرد ک ــق ک ــی را خل ــر تیپ ــادی حجاز‌ی‌ف ــت. ه ــب اس ــگ و خوش‌قل یکرن

به‌طــور همزمــان می‌شــد بــرای آن معادل‌هایــی در دهه‌هــای ۶۰، ۷۰، ۸۰ 

و ۹۰ ایــران پیــدا کــرد. ایــن تیــپ هــم بــه رزمنده‌هــای دهــه 60 قابــل تطبیــق 

بــود و هــم بــه بســیجی‌های دهه‌هــای بعــد. حتــی هــادی حجازی‌فــر وقتــی 

بــه فیلم‌هــای کمــدی هــم رفــت، ایــن تیــپ را بــا خــودش بــرد. او حتــی وقتــی 

ــودش  ــا خ ــپ را ب ــن تی ــت، ای ــی گذاش ــبیل باق ــید و س ــش را تراش ریش‌های

حفــظ کــرد و آنقــدر تکــرارش کــرد کــه بــه سرنوشــت نویــد محمــدزاده نزدیــک 

شــد. اصــولا خصوصیــت نقش‌هــای برونگــرا ایــن اســت کــه در آغــاز راه بســیار 

جلــب توجــه می‌کننــد، امــا جلوگیــری از تکــراری شدن‌شــان پــس از مــدت 

زمانــی نســبتا کوتــاه، بســیار ســخت اســت. 

نویـــد محمـــدزاده بـــه تمـــام معنـــا نمـــاد یـــک دهـــه شـــصتی عاصـــی اســـت. 

ـــن  ـــا ای ـــند ام ـــته باش ـــددی داش ـــات متع ـــصتی‌ها خصوصی ـــه ش ـــاید ده ش

جنبـــه بـــه صورتـــی پررنـــگ در تیپـــی کـــه نویـــد محمـــدزاده دســـتمایه 

ـــری  ـــی و عصیانگ ـــن کلافگ ـــود؛ همی ـــده می‌ش ـــود دی ـــرار داده ب کارش ق

و عصبـــی شـــدن. محمـــدزاده در فجـــر ســـی‌ودوم به‌طـــور همزمـــان بـــا 

دو فیلـــم حضـــور پیـــدا کـــرد، یکـــی »ســـیزده« بـــه کارگردانـــی هومـــن 

ـــیان.  ـــا درمیش ـــی رض ـــه کارگردان ـــتم« ب ـــی نیس ـــری »عصبان ـــیدی و دیگ س

کارگـــردان هـــردو فیلـــم هـــم جـــوان بودنـــد و دومـــی را اصـــولا کســـی 

ســـاخته بـــود کـــه خـــودش از دهـــه شـــصتی‌ها بـــه حســـاب می‌آمـــد. 

ـــده  ـــا دی ـــد ام ـــکل ش ـــار مش ـــش دچ ـــرای نمای ـــال‌ها ب ـــتم س ـــی نیس عصبان

شـــدن آن در همـــان جشـــنواره کافـــی بـــود تـــا شـــخصیت نویـــد محمـــدزاده 

ـــه  ـــود و او را ب ـــناخته ش ـــد و ش ـــدا کن ـــکل پی ـــینمایی‌ها ش ـــوم س ـــرای عم ب

ـــانند.  ـــم بشناس ـــینما ه ـــان س ـــی مخاطب باق

نویـــد محمـــدزاده بـــه نوعـــی در تکنیـــک بـــازی دنبالـــه حامـــد بهـــداد 

به‌حســـاب آورده شـــده اســـت کـــه ایـــن صرفـــا از لحـــاظ تکنیکـــی ارزیابـــی 

ــخه  ــه نسـ ــی کـ ــد درحالـ ــی نمی‌توانـ ــک کپـ ــا یـ ــت؛ امـ ــی نیسـ بیراهـ

اصلـــی‌اش موجـــود اســـت، تـــا ایـــن حـــد جلـــب توجـــه کنـــد. چیـــزی 

ـــرده  ـــه ک ـــل توج ـــم و قاب ـــد مه ـــن ح ـــا ای ـــی ت ـــرای مدت ـــدزاده را ب ـــه محم ک

ـــود.  ـــوص ب ـــی به‌خص ـــپ اجتماع ـــک تی ـــی ی ـــت او در نمایندگ ـــود، قابلی ب

حامـــد بهـــداد جالـــب بـــود امـــا در اکثـــر نقش‌هایـــش و شـــاید تقریبـــا 

ـــدت  ـــای به‌ش ـــرکات و رفتاره ـــا ح ـــود ب ـــاص ب ـــک آدم خ ـــا، ی ـــه آنه در هم

غلـــو شـــده کـــه همـــه آکتـــوری بودنـــد، نـــه شـــبیه آدم‌هـــای معمولـــی 

ــازی  ــده بـ ــو شـ ــر غلـ ــون حتـــی اگـ ــا چـ ــدزاده امـ ــد محمـ ــه. نویـ جامعـ

می‌کـــرد، یک‌ســـری جنبه‌هـــای واقعـــی و طبیعـــی موجـــود در بخشـــی 

از جامعـــه را غلـــو می‌کـــرد، توانســـت راه جدیـــدی بـــرای خـــودش بـــاز 

کنـــد. او البتـــه در ادامـــه همـــان جذابیتـــی را نداشـــت کـــه در ابتـــدا 

به‌وجـــود آورده بـــود و تقریبـــا تمـــام شـــگردهایش بـــرای جلـــب توجـــه 

از مخاطبـــان کـــه مبتنی‌بـــر حـــرکات درشـــت بازیگـــری بودنـــد، طـــی 

چنـــد ســـال لـــو رفتنـــد. 

مهـدی نصرتـی در فیلـم »لباس‌شـخصی« یـک مامـور کله‌شـق و به‌شـدت 

پیگیـر را به‌تصویـر کشـید که اگرچه کسـی از او نمی‌خواهـد پیگیری‌هایش 

را در مواردی ادامه بدهد و حتی دسـتور عدم پیگیری را دریافت می‌کند، 

بـا این‌حـال خـودش می‌خواهـد کـه حقیقـت را فـاش کنـد. در همـان فجر 

سی‌وهشـتم کـه لباس‌شـخصی به‌نمایـش در آمـد، سـعید ملـکان هـم 

فیلمـی داشـت بـه نـام »روز صفر« که یـک مامور کله‌شـق امنیتی را نمایش 

مـی‌داد. نقـش یکـی را امیـر جدیـدی بـازی می‌کـرد و همـان پیگیری‌ها را 

بـا چاشـنی اکشـن و صحنه‌هـای پرزرق‌وبـرق می‌شـد دیـد. بـا ایـن تفاوت 

کـه مامـور امنیتـی فیلـم روز صفـر خالـی از هـر جنبـه ایدئولوژیـک بود و به 

ماشـینی شـباهت داشـت کـه بـرای آدم‌کشـی و نهایتـا پیروزی کوک‌شـده 

باشـد. اما مامور فیلم لباس‌شـخصی ‌انگیزه مشـخصی داشـت و همین او 

را نماینـده یـک تیـپ اجتماعـی به‌خصـوص می‌کـرد. بـازی مهـدی نصرتی 

در ایـن فیلـم بـه جنـس کلـی بازی‌هـای نویـد محمـدزاده ربـط داده شـد، 

امـا به‌نظـر می‌رسـد کـه هنـگام چنیـن مقایسـه‌ای بـه شـباهت‌های ایـن 

دو نفـر بیشـتر از تفاوت‌هایشـان توجـه شـده اسـت. بـا این‌حـال تفـاوت 

اصلی‌تـر بیـن ایـن نقـش و غالـب چیزهایـی کـه محمدزاده بـازی کرده، در 

ماهیـت شخصیت‌هایشـان اسـت. در تیپـی کـه لباس‌شـخصی سـاخته، با 

یـک آدم عصبـی طـرف نیسـتیم کـه از کـوره در مـی‌رود و حرکاتـی می‌کند 

کـه ممکـن اسـت به‌ضـررش تمـام شـود، بـا کسـی طرفیـم کـه بـه یک‌چیـز 

شـدیدا معتقـد اسـت و بـرای تحقـق آن حـرص می‌خورد.

قماربــاز چطــور آدمــی اســت؟ قمــار واژه‌ای اســت کــه در محــاورات فارســی 

گاهــی معــادل واژه ریســک بــه‌کار مــی‌رود، حتــی مثــا می‌گوینــد کــه عشــق 

یــک نــوع قمــار اســت، امــا کســی کــه نــه در مقــام تشــبیه، بلکــه عینــا قماربــاز 

باشــد، به‌واقــع چــه نــوع آدمــی خواهــد بــود؟ در فیلــم »تومــان« بــا کســی 

ــای  ــی نمونه‌ه ــس خیل ــت و برعک ــاز اس ــع قمارب ــه به‌واق ــتیم ک ــرف هس ط

داســتانی دیگــر، در کارش مرتــب موفــق هــم می‌شــود؛ امــا بــا ایــن موفقیت‌ها 

قدم‌به‌قــدم به‌ســمت نابــودی پیــش مــی‌رود. چــرا چنیــن می‌شــود؟ همــان 

روحیــه‌ای کــه ایــن فــرد را در قمــار موفــق می‌کنــد، قابلیــت نابــود کــردن او 

را هــم دارد. او حتــی در زندگــی شــخصی مرتــب ســقوط می‌کنــد. میــل بــه 

پیــروزی، آن هــم بــه بهــای نابــودی دیگــران، میلــی نیســت که داخــل درجات 

ــد  ــرد، می‌توان ــدول ک ــاحت ع ــن س ــه از ای ــی ک ــرد و کس ــرار بگی ــانی ق انس

مرتــب خــودش را هــم نابــود کنــد. شــخصیت قماربــاز در عمــده فیلم‌هــای 

ســینمای جهــان یــک شــخصیت خودویرانگــر اســت؛ به‌خصــوص جاهایی که 

چنیــن شــخصیتی در کانــون یــک قصــه قــرار می‌گیــرد. کاری کــه قهرمــان 

فیلــم »حمــال طــا« هــم می‌کــرد، اگرچــه عنــوان قمــار را یــدک نمی‌کشــید، 

دقیقــا چنیــن چیــزی بــود و در تومــان بــا کســی طــرف هســتیم کــه همه‌چیــز 

ــان  ــد. توم ــار می‌بین ــرای قم ــتمایه‌ای ب ــات را دس ــی انتخاب ــان حت ــن جه ای

به‌طــور مشــخص یــک تیــپ اجتماعــی بی‌ســروپا و غیرســودمند بــرای 

باقــی جامعــه را نشــان می‌دهــد کــه جاه‌طلبــی فراوانــی هــم دارد و سرشــار 

از خودخواهــی اســت. ســقوط ایــن تیــپ اجتماعــی در ایــن فیلــم به‌شــکل 

عمیــق و تفکربرانگیــزی نمایــش داده می‌شــود و تیپــی کــه در آن خلــق شــده 

ــت،  ــرده اس ــرا ک ــکل اج ــن ش ــان آن را به‌بهتری ــعید مولوی ــرش میرس و بازیگ

ــم دارد.  ــر را ه ــای دیگ ــا و قصه‌ه ــرار در فیلم‌ه ــت تک قابلی

جایزه »مارچلو ماسترویانی« در جشنواره ونیز مشخصا به استعدادهای نو در عرصه 

بازیگری داده می‌شود و مهم‌ترین جایزه بین‌المللی فیلم »خورشید« تا این لحظه 

همین بوده که روح‌الله زمانی آن را دریافت کرده است. او نابازیگر و حتی نوجوان 

است، اما از کف خیابان چیزی را با خودش به سینما آورده که بسیار قیمتی است. 

زمانی، تنها بازیگر نقش یک کودک کار نیست، او لوطی‌منشی یک جوان یا نوجوان 

دهه هشتادی را به‌شکلی که تا به‌حال در سینمای ایران غایب بود، نمایش می‌دهد. 

اینجا با یک لوطی به سبک کلاه‌مخملی‌ها طرف نیستیم که به ضرب و زور در دهانش 

ضرب‌المثل‌های قدیمی کاشته باشند و هر الفی را واو تلفظ کند تا تداعی‌گر تهران 

قدیم باشد. اینجا با یک زبان گمشده در سینمای ایران طرفیم؛ زبانی پر از کنایه‌ها 

و حاضرجوابی‌های لاتکی امروز با ته‌لهجه‌ای بسیار خفیف و چهره‌ای که شبیه آن 

را کمتر در سینمای ایران دیده‌ایم، هرچند در کف خیابان امثال او فراوان به‌چشم 

خورده‌اند؛ موهای بور و صورتی مخدوش، اما صمیمی و باجذبه و حتی زیبا. اینکه 

پیش‌بینی جشنواره ونیز درباره روح‌الله زمانی چقدر درست از آب در بیاید و آیا او 

بعدها در قامت یک هنرپیشه مطرح سینمای ایران دیده شود یا نه، چیزی نیست 

که حالا قابل‌حدس باشد، اما اینکه نیاز به این تیپ اجتماعی در سینمای ایران 

واقعا وجود دارد، تقریبا چیز مسلمی است. او همین حالا که هنوز خورشید اکران 

نشده، بازی در کارهای دیگری را هم شروع کرده و خطری که تهدیدش می‌کند، 

تکراری شدن قبل از رسیدن به سن جوانی است؛ اما بسته به اینکه سینمای ایران 

چقدر بخواهد درهایش را روی قصه‌های جدید و تیپ‌های اجتماعی جدید باز کند، 

این هنرپیشه نوجوان هم می‌تواند از جایگاهی در آینده برخوردار شود. مسلما قصه 

کسی مثل او در آپارتمان‌های شمال شهر روایت نمی‌شود و برای همین، ادامه 

حیاتش در عرصه بازیگری تا حدود زیادی به چگونگی روندهایی بستگی پیدا 

خواهد کرد که سینمای ایران قصد پیمودنش را در آینده دارد. 

جالـــب اســـت در فهرســـتی کـــه نـــام تیپ‌هـــای جدیـــد ســـینمای ایـــران و 

بازیگران‌شـــان آورده می‌شـــود، نـــام محســـن قصابیـــان کـــه متولـــد ۱۳۴۷ 

اســـت، درکنـــار روح‌اللـــه زمانـــی نوجـــوان بـــرده می‌شـــود و به‌عبارتـــی نـــام 

او کـــه خیلـــی بیشـــتر از ســـن زمانـــی در کار هنـــر فعالیـــت کـــرده، درکنـــار 

ـــینما  ـــه س ـــران ب ـــای ته ـــف خیابان‌ه ـــتقیما از ک ـــه مس ـــد ک ـــی می‌آی ـــام کس ن

ـــت  ـــت. او فعالی ـــی اس ـــد و بالای ـــار بلن ـــان طوم ـــه قصابی ـــت. کارنام ـــده اس آم

ـــوان  ـــی به‌عن ـــدود 10 کار تلویزیون ـــته و در ح ـــر داش ـــر تئات ـــمگیری در هن چش

بازیگـــر حضـــور پیـــدا کـــرده و 6 مـــورد هـــم نویســـندگی، تهیه‌کنندگـــی و 

کارگردانـــی کارهـــای تلویزیونـــی در کارنامـــه‌اش دیـــده می‌شـــود. محســـن 

قصابیـــان ســـابقه اجـــرای تلویزیونـــی هـــم دارد و بـــه همیـــن دلیـــل در ســـومین 

جشـــنواره جام‌جـــم مـــورد تقدیـــر قـــرار گرفتـــه بـــود. او در فیلـــم ســـینمایی 

ـــا  ـــه اینه ـــت و هم ـــور داش ـــم حض ـــی ه ـــی راع ـــی مجتب ـــه کارگردان ـــل« ب »تون

ـــا ایـــن لحظـــه کســـی چنیـــن هنرپیشـــه‌ای را خـــوب ندیـــده  نشـــان می‌دهـــد ت

بـــود؛ اگرچـــه جلـــوی چشـــم همـــه قـــرار داشـــت. بـــرای اینکـــه قصابیـــان دیـــده 

ـــک  ـــی ی ـــپ اجتماع ـــد و تی ـــاخته می‌ش ـــور« س ـــم »منص ـــد فیل ـــا بای ـــود، صرف ش

تیمســـار ارتـــش کـــه پـــرکار و باســـماجت به‌دنبـــال هدفـــش مـــی‌رود، به‌تصویـــر 

ــر  ــادی حجازی‌فـ ــل کشـــف هـ ــان درســـت مثـ ــد. کشـــف قصابیـ در می‌آمـ

ـــلیان،  ـــد متوس ـــهید احم ـــه ش ـــباهتش ب ـــود ش ـــر نب ـــم اگ ـــر ه ـــت؛ حجازی‌ف اس

بـــا اینکـــه ســـابقه پروپیمانـــی در هنـــر تئاتـــر داشـــت، احتمـــالا هیچ‌وقـــت 

ـــا  ـــون م ـــر و تلویزی ـــم تئات ـــروز ه ـــن ام ـــت همی ـــد دانس ـــد و بای ـــف نمی‌ش کش

ـــر  ـــتادن ب ـــتعداد ایس ـــه اس ـــی ک ـــای میان ـــه‌هایی در رده‌ه ـــت از هنرپیش ـــر اس پ

ـــور  ـــخصیت منص ـــد. ش ـــتاره را دارن ـــه س ـــدن ب ـــل ش ـــی و تبدی ـــکوهای اصل س

ســـتاری برخـــاف شـــخصیت احمـــد متوســـلیان، لحـــن شـــمرده‌تر و آرام‌تـــری 

دارد، هرچنـــد در فیلـــم »ایســـتاده در غبـــار«، پیـــچ صـــدای حـــاج احمـــد بســـته 

شـــده بـــود و صرفـــا در یکـــی، دو جـــا صـــدای واقعـــی آن شـــخصیت روی تصاویـــر 

آمـــد. بـــازی درخشـــان قصابیـــان در فیلـــم منصـــور، یـــک بـــازی آرام امـــا پرتکاپـــو 

بـــود. عبـــارت »باباجـــان« به‌شـــکلی شـــیرین و جانـــدار در زبـــان قصابیـــان 

ـــری  ـــس دیگ ـــت از ک ـــی در اوج عصبانی ـــن را وقت ـــا ای ـــود و خصوص ـــته ب نشس

بـــه یـــک نفـــر کـــه تقصیـــری نداشـــت می‌گفـــت، به‌طـــرزی فوق‌العـــاده بـــا 

ـــش  ـــا را نمای ـــرو دادن عصبیت‌ه ـــود ف ـــتن‌داری و در خ ـــود، خویش ـــان آرام خ بی

مـــی‌داد کـــه نمـــادی از ســـبک مدیریـــت و اخـــاق شـــورمندانه امـــا منظـــم و بـــا 

دیســـیپلین او بـــود. ایـــن تیـــپ اجتماعـــی خـــارج از قالـــب یـــک فرمانـــده ارتـــش 

ـــم،  ـــک، معل ـــدر، پزش ـــود؛ پ ـــرار ش ـــا تک ـــران باره ـــینمای ای ـــد در س ـــم می‌توان ه

اســـتاد دانشـــگاه، مهنـــدس یـــک پـــروژه پرتنـــش یـــا هـــر نـــوع نقـــش مدیریتـــی 

ـــل  ـــه داخ ـــرد، هم ـــرار نگی ـــم ق ـــی ه ـــته نظام ـــا در رس ـــت لزوم ـــن اس ـــه ممک ک

ـــران  ـــینمای ای ـــولا س ـــد. اص ـــرار می‌گیرن ـــخصیتی ق ـــی و ش ـــپ اجتماع ـــن تی ای

ــود  ــتنی را به‌خـ ــد دوست‌داشـ ــن حـ ــی در ایـ ــر رئیس‌هایـ ــال کمتـ ــا به‌حـ تـ

ـــود.  ـــه می‌ش ـــد مواج ـــه جدی ـــک نمون ـــا ی ـــالا ب ـــت و ح ـــده اس دی

ـــی در  ـــاری قدیم ـــرد، تب ـــازی ک ـــت ب ـــم مصلح ـــوروزی در فیل ـــر ن ـــه امی ـــی ک تیپ

ســـینمای جهـــان دارد امـــا به‌طـــرز شـــگفت‌انگیزی تابه‌حـــال تقریبـــا در 

ســـینمای ایـــران غایـــب بـــوده اســـت. در فیلـــم »نشـــانی از شـــر« آخریـــن ســـاخته 

ارســـن ولـــز یـــک مامـــور پلیـــس بـــا بـــازی خـــود کارگـــردان هســـت کـــه در جوانـــی 

ـــه درســـت بـــودن راهـــی کـــه در پیـــش  ـــاور بیـــش از حـــد او ب ـــوده امـــا ب قهرمـــان ب

ــیله‌ای در ایـــن راه برایـــش  ــر وسـ ــه کار بـــردن هـ ــود بـ ــه، باعـــث می‌شـ گرفتـ

توجیـــه شـــود. در مصلحـــت هـــم بـــا فضـــای اول انقـــاب مواجهیـــم و یـــک 

ـــه  ـــاوری او را به‌ورط ـــن ب ـــه چنی ـــی ک ـــای انقلاب ـــای نوپ ـــی در نهاده ـــور امنیت مام

ـــا یـــک انقلابـــی  ـــم ب ـــار در ایـــن فیل ـــرای اولین‌ب نابـــودی می‌کشـــاند. در ضمـــن ب

ـــن  ـــت. ای ـــده اس ـــر ش ـــول تصوی ـــرزی معق ـــه به‌ط ـــویم ک ـــه می‌ش ـــو مواج انتقام‌ج

چیـــزی اســـت کـــه فیلـــم »فصل‌کرگـــدن« ســـاخته بهمـــن قبـــادی، فیلمـــی کـــه در 

خـــارج از کشـــور جلـــوی دوربیـــن رفـــت، آن را به‌شـــکل عقده‌گشـــایانه‌ای نمایـــش 

ـــام  ـــاب انتق ـــت از انق ـــه داش ـــود ک ـــم ب ـــازنده فیل ـــود س ـــن خ ـــگار ای ـــود و ان داده ب

می‌گرفـــت، نـــه اینکـــه انتقام‌جویـــی اســـتثنایی یـــک مـــرد انقلابـــی نمایـــش داده 

ـــن  ـــا بهتری ـــکل و ب ـــن ش ـــو را به‌بهتری ـــش انتقام‌ج ـــن نق ـــوروزی ای ـــر ن ـــود. امی ش

تکنیک‌هـــا اجـــرا کـــرد و اگـــر اجـــرای خـــوب او نبـــود، تمـــام‌ فیلـــم صدمـــه می‌دیـــد. 

ـــه ایـــن  ـــه، چیـــزی نیســـت کـــه ب ـــا ن ـــد ی امـــا اینکـــه ایـــن تیـــپ باقـــی خواهـــد مان

زودی‌هـــا بتـــوان فهمیـــد. شـــاید در ایـــن نقـــش جنبه‌هـــای نامکشـــوف دیگـــری 

هـــم باشـــد کـــه نـــوروزی آنهـــا را در فیلم‌هـــای بعـــدی‌اش گســـترش بدهـــد و شـــاید 

او صلیـــب انتقـــام را همـــراه خـــودش از فیلمـــی بـــه فیلـــم دیگـــر بـــر دوش کشـــید. 

ونگرا و عصبی بر
 اما یکرنگ و خوش‌قلب

دهه شصتی
عاصی و عصبی

پیگیر و کله‌شق
برای تحقق یک هدف

قمارباز 
خودویرانگر

پدیده‌ای از کف
 خیابان‌های تهران

آرام و پرتکاپو؛ آنچه سال‌ها
 جلوی چشم بود و به‌چشم نمی‌آمد

الهه حق به جانب انتقام

طلیعه‌های جدید دهه 90؛ دروازه ورود به قرن بعد

اواخر هر دهه‌ای معمولا با طلیعه‌های جدید در تحولات ســـینمایی مواجه 

اســـت که آن را به‌خصوصیات دهه بعد ربط می‌دهند. ســـاخته شدن فیلم 

»هامون« در ســـال ۱۳۶۸ که دروازه ورود ســـینمای ایران به دهه ۷۰ بود و 

نمایش »درباره الی« در ســـال ۱۳۸۸ که از ســـتون‌های موج پسافرهادی در 

دهه ۹۰ به‌حســـاب می‌آمد، دو نمونه از این موارد هستند. در پایان دهه ۹۰ 

هم طلیعه‌هایی در تیپ‌سازی‌های جدید سینمای ایران به‌چشم می‌خورند؛ 

هرچند ســـینمای ایران به دلایل مختلف، یکی از دوره‌های نســـبتا ضعیف 

خودش را در این دهه از سر گذراند.


